
نشانه های میکرومدیر بودن  �
اگر شما یک »میکرومدیر« باشید، احتمالا خودتان 
هم متوجه این موضوع نمی شوید ولی نشانه هایی 
که در ادامه مطرح می شود، نشان دهنده وجود این 

سبک مدیریتی در شماست:
* هیــچ گاه از انجام کارها توســط دیگران رضایت 

کامل ندارید.
* بیشتر اوقات احساس ناامیدی می کنید چراکه 
وظایــف کارکنان قرار بــود به طریقــی دیگر انجام 

شود.

* به جزئیات نگاه ریزبینانه ای دارید و در تصحیح 
آن ها احساس غرور یا آزردگی می کنید.

* همیشــه دوســت داریــد بدانیــد نیروهــای 
زیردست تان کجا و در حال انجام چه کاری هستند.
* درباره همه موضوعات محیــط کارتان به دنبال 

آخرین وضعیت هستید.

آسیب های این شیوه مدیریتی  �
توجه به جزئیات و اطمینــان از این که کارها انجام 
می شوند، بسیار مهم اســت بنابراین خیلی آسان 
می تــوان تمامــی موضوعــات مطــرح شــده را در 
خصوص یک کار خیلی ضــروری هنگام مدیریت 
انجام داد ولی این کار همیشه لازم نیست. مهم ترین 
مشــکل میکرومدیــران این اســت که آن هــا برای 
تمامی امــور به یک اندازه شــدت، دقــت و رویکرد 

قاطع و تهاجمی به خرج می دهند، چه لازم باشد 
چه نباشد. نکته مهم این است که شما باید دست 
از این کارتــان بردارید. این روش مدیریت شــما به 
روحیه زیردستان و در نهایت به بهره وری و عملکرد 
آن ها آسیب جدی می رساند. شاید میکرومدیریت 
در کوتاه مدت برای شما نتایجی را به همراه داشته 
باشد ولی در گذر زمان روی گروه تان، سازمان تان 
و خود شما تاثیر منفی دارد. شما بهره روی خودتان 
را هم با این روش تضعیف می کنید و ظرفیت شما 
آن قدر پر می شود که به انجام امور مهم نمی رسید 
و موجب کاهش رشــد اعضای گروه تان می شوید 
و روحیه آن ها را تضعیــف می کنید. وقتی اعضای 
گروه تــان بــه ایــن موضــوع عــادت نکرده انــد که 
بدون حضور شــما اقدام کنند و عمیقا درگیر امور 
کاری شوند، عملا آســیب پذیری ســازمانی را در 

مجموعه تان به وجود می آورید.

4 راه حل برای ترک میکرومدیر بودن  �
با این حال و اگر بخواهید میکرومدیریت را متوقف 
کنید، باید چه اقدامی انجام دهید؟ در ادامه چهار 

راهبرد و راه حل برای کمک به شما ارائه می شود.

1- عذرهای الکی نیاورید
همگــی مــا می توانیــم کارهــای خــود را منطقی 
جلوه دهیم و توجیــه کنیم که این موضــوع درباره 
میکرومدیــران هم صدق می کنــد. در جدولی که 
آخر همین مطلب است،برخی از دلایل و عذرهای 
رایجــی کــه میکرومدیران مزمــن ابــراز می کنند 
به همراه منظور اصلی آن ها نوشــته شــده اســت.
فراموش نکنید این گونه عذرها منجر به شکل گیری 
یک گروه بــدون قدرت و روحیه می شــود. به جای 
یافتن تمام دلایلی که باید میکرومدیریت کنید، به 
دنبال عللی بگردید که چرا نباید ایــن کار را ادامه 

دهید.

2- کوتاه بیایید!
تفاوت مدیریت و میکرومدیریت در تمرکز بر میکرو 
)جزئیــات( اســت. مهم تریــن قســمت رهایــی از 
میکرومدیریت، کوتاه آمدن مقابل جزئیات خیلی 
کوچک و دقیق اســت. این موضوع شــاید ســخت 
باشد ولی نکته کلیدی آن است که باید این کار را از 
امور کوچک تر شروع کنید. به عنوان مقدمه، ابتدا 
نگاهی به فهرست وظایف خود بیندازید تا مشخص 
شود کدام یک از وظایف و اقدامات سطح پایین تر را 
می توانید به یکی از اعضای گروه تان واگذار کنید. 
از طریق بیان مســتقیم، درگیر بحث صریح شوید 
و بگویید تا چه سطحی از جزئیات درگیر خواهید 
شد و در کجا کارکنان باید شما را از امور آگاه کنند. 
همچنین باید در فهرســت امور خــود، موضوعات 
مهم تر را که حقیقتا باعث افزایش اعتبــار و ارزش 
می شــوند، مشــخص کنید و در ادامه هم مطمئن 
شــوید که این ها موضوعاتی هستند که بیشترین 

انرژی خود را روی آن ها می گذارید.

3- بگویید »چه می خواهید« نه »چگونه«
هیچ مشکلی در داشتن انتظار از یک اقدام وجود 
ندارد ولی فرق اســت بین بیــان آن انتظار و دیکته 
کردن طرز رســیدن به نتیجه. کار شــما به عنوان 
یک مدیر این است که صریحا مشخص کنید تحت 
چه شــرایطی از انجام یــک کار راضی می شــوید. 

تجســم تان را از نتیجه نهایی بیان کنیــد ولی لازم 
نیســت دســتورات ریز و جزئی درباره رســیدن به 
نتیجه بدهید. در صورت تردید، آن چه می خواهید 
را بگوییــد و ســپس از اعضــای گروه تان بپرســید 
برنامه شان برای رسیدن به آن چیست به جای آن 
که به آن ها موضوع را دیکته کنید. ممکن اســت از 
نتایج عالی روش شان اگرچه با روش مد نظر شما 

متفاوت است، تعجب کنید.

4- ضررهای کوچک را نادیده بگیرید
علت اصلــی نیازتان بــرای میکرومدیریت، ترس 
از شکست اســت. با بزرگ نمایی خطر شکست، 
کارکنان تان عملا درگیر درماندگی خودساخته 
و کاذب می شوند، وقتی که کم کم باور می کنند 
تنهــا راه ایفــا کــردن وظایف شــان این اســت که 
شــما آن هــا را در جزئیــات هــم مدیریــت کنیــد 
)میکرومدیریــت(. ایــن یــک چرخه نادرســت و 
اشتباه است. در عوض، دستورها و گزارش های 
مســتقیم تان را بر اســاس موفقیت تنظیم کنید. 
دربــاره این کــه موفقیــت چگونه اســت، صریح، 
روشن و دقیق باشید. منابع، اطلاعات و حمایت 
مورد نیاز برای رسیدن به شرایط موفقیت را مهیا 
کنید و به افرادی از گروه تان که شایستگی دارند، 
اعتماد کنید. با گذشت زمان متوجه خواهید شد 
که ضررهای گاه گاه، در درازمدت به ایجاد سوابق 

و پشتوانه عملکردی قوی کمک خواهند کرد.

کاراترین مدیر شوید  �
به طور دقیق، همــان طور که هیچ فردی دوســت 
ندارد تحت میکرومدیریت قرار گیرد، هیچ کسی هم 
نمی خواهد یک میکرومدیریت نفرت انگیز داشته 
باشد پس با پشتکار و پایبندی به تمرکز روی تصویر 
کلی )و نه جزئیات( و ایجاد انگیزه در کارکنان تان، 
می توانید از تلاش هایتان بهتریــن بهره را ببرید تا 

تبدیل به کاراترین مدیر ممکن شوید.

) HBR (1- نویسنده و مشاور مدیریت در مجله کسب و کار هاروارد
2-  کارشناس ارشد مدیریت )روان شناسی صنعتی-سازمانی(

هیچ فردی دوســت ندارد زمانی که کاری به او 
سپرده می شود، در جزئیات کارش هم مدیریت 
شود و بابت جزئی ترین مسائل قبل از شروع کار به 
او تذکر داده شود چراکه باعث ناامیدی، تضعیف 
روحیه و انگیزه می شــود. با این حال، بعضی از 
مدیران نمی توانند به نیروهای خود اعتماد کنند. 
کار کردن با رئیســی که مرتب شما را کنترل 
می کند و به شما اعتماد ندارد، سخت است ولی 
تصور کنید اگر شما خودتان کسی باشید که در 
حال میکرومدیریت است، یعنی بیش از حد به 
جزئیات توجه می کنید، آن وقت چه؟ شایان ذکر 
است عبارت »مدیر« در این متن، می تواند صاحب 
یک مغازه با دو شاگرد، صاحب یک کارگاه یا 
مدیر میانی یک اداره یا شرکت باشد. حتی شاید 
بتوان پا را فراتر گذاشت و پدر و مادری را که کاری 
به فرزندشان می سپارند هم مدیر دانست. بنابراین 

خواندن این مطلب به همه توصیه می شود.

)1(        مترجم: امین لطفی )2(   Muriel Maignan Wilkins:نویسنده

 رسول خدا )ص( می فرمایند:با یتیمان مهربانی کنید
تا با یتیمان شما مهربانی شود.

برگرفته از مفاتیح الحیاة، فصل شهروندان
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واکاوی شیوه مدیریتی که مدیر را خسته و انگیزه نیروهای زیردست را نابود می کند

تفاوت مدیریت و میکرومدیریت در تمرکز 
بر میکرو )جزئیات( است و مهم ترین مشکل 

 میکرومدیران، توجهی با یک اندازه شدت، دقت
و رویکرد قاطع و تهاجمی در تمامی امور است

 حسین محرابی
مشاور

 سپیده حسینی
 دانشجوی دکترای

 روان شناسی بالینی
در دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

گاهی مجبورم اشتباه دیگران را گردن بگیرم!

مخاطب عزیــز، آن طور کــه من متوجه شــدم 
مشــکل شــما ضعف در جرئت ورزی است که 
برایتان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و 
اگر کنترل نشود، ممکن است آسیب رسان تر 
نیز بشود. در قسمت زیر پیشنهادهایی به شما 
ارائه خواهم کرد که می تواند در حل مشکل به 

شما کمک کنند.

جرئت ورزی چیست و چرا مهم است؟  �
جرئت ورزی، دفاع از حقوق خود و بیان افکار 
و احساسات تان به شیوه مســتقیم، صادقانه، 
مناســب و همراه با قاطعیت اســت. اگر شــما 
نتوانیــد قاطعانــه رفتــار کنید، ممکن اســت 
منجر به احساس های ناخوشایندی همچون 
رنجش، ناکامــی، افســردگی و روابط ضعیف 

با دیگران شود.

تفاوت جرئت ورزی و پرخاشگری  �
و  ورزی  جرئــت  باشــید  داشــته  توجــه 
پرخاشــگری از یکدیگر متمایزند. پرخاشگر 
بودن بــه معنــای گفتــن نظر بــه دیگــران به 
شیوه ای خصمانه است که فرد سعی می کند 
نیازها و خواســته های خود را از طریق غالب 
شدن، توهین و تحقیر دیگران برآورده کند و 
در این میان برای حقوق و خواســته دیگران 
اهمیتــی قائــل نیســت. بــرای درک بیشــتر 
تفاوت جرئت ورزی با رفتار پرخاشــگرانه، به 
این مثال دقــت کنید. فــردی در صف خرید 
می خواهد جلوی شــما بایســتد و می گوید: 
»اجازه می دهیــد زودتر از شــما خرید کنم؟ 
مــن عجلــه دارم.« پاســخ انفعالــی: »خیلــی 
خب.« پاسخ پرخاشگرانه: »آهای، می خوای 
چه کار کنی؟ نمی بینی تو صف ایم! برو آخر 
صف بایست.« پاســخ همراه با جرئت ورزی: 

»متاسفم، نمی توانم، من هم عجله دارم.«

جرئت ورزی در سه حرکت!   �
برای ورود بــه دنیای آدم هــای جرئت ورز باید 
از سه مرحله زیر عبور کنید:1- پیش از اعلام 
موضع، 2- اعلام موضع با جمله ســه بخشی 

3- اعلام موضع در شرایط خاص.
مرحله پیــش از اعــام موضع: ابتــدا از موضع 
خود مطمئن شــوید یعنی مشــخص کنید که 
می خواهیــد بگویید بلــه یا خیر. اگــر مطمئن 
نیستید، بگویید که برای پاسخ دادن باید کمی 

فکر کنید.
مرحله اعام موضع با جمله سه بخشی: بخش 
اول، بخش همدلانه یا بازخورد مثبت اســت. 
این بخش که با کلمه »من« شروع می شود فضا 
را دوســتانه و از پرخاشــگرانه بودن جمله تان 
جلوگیــری می کنــد. بخــش دوم اســتدلالی 
اســت. در ایــن بخش دلیــل یا دلایــل تصمیم 
خودمان را اعلام می کنیم. ایــن دلایل باید تا 
حد ممکن کوتاه، واضح و روشن باشند. بخش 
ســوم هم قســمت قاطع اعلام تصمیم اســت. 
خیلی ها به این بخش نمی رسند. در این بخش 
ما تصمیم مان را بدون تعارف اعلام می کنیم.

مرحلــه اعــام موضــع در شــرایط خــاص: اگر 
طرف مقابل تان، خیلی سمج بود می توانید از 
تکنیک های خاص اســتفاده کنید که بهترین 
آن ها، سی دی خش دار است. در این تکنیک 
که به آن »صفحه خط افتاده« هم می گویند ما 
دقیقا مثل یک سی دی آسیب دیده مرتب یک 
جمله را بی کم و زیاد تکرار می کنیم. شما یک 
سی دی خش دار هســتید که هیچ استدلالی 
را نمی شــنوید. زبان بدن شــما باید قاطعانه و 
بدون تغییر باشد! در شرایط خاص این بهترین 

رفتار است.

برادر گرامــی، این کــه دربــاره انتخاب همســر با دقت 
بررسی می کنید، بسیار پسندیده است بنابراین در ادامه 

مطالبی را برای کمک به شما ذکر می کنم.

ملاک هایتان را برای ازدواج مشخص کنید  �
همان طور که می دانید انتخاب همسر یکی از مهم ترین 
انتخاب های هر فرد در دوران زندگی محسوب می شود 
و به همین دلیل نیازمند تحقیق و بررسی زیادی است و 
شما نیز برای این که مسیرتان مشخص شود، قبل از هر 
اقدامی معیارها و ملاک های خود را مشــخص و سپس 
بر اســاس آن اقدام به بررســی و تطبیــق گزینه های مد 

نظر خود کنید.

تکلیف خود را با عشق از دست رفته مشخص کنید  �
بـــه هـــر حـــال ازدواج شـــما بـــا دختـــر مـــورد علاقه تـــان 
انجـــام نشـــده اســـت ولـــی بـــه نظـــر می رســـد کـــه شـــما 
ــن  ــی ممکـ ــتید و حتـ ــتگی هسـ ــر آن وابسـ ــوز درگیـ هنـ
ــه آن  ــبیه بـ ــردی شـ ــال فـ ــه دنبـ ــودآگاه بـ ــت در ناخـ اسـ
دختـــر باشـــید و در هـــر مـــوردی گزینه هـــای خـــود را بـــا 
او مقایســـه کنیـــد. بنابرایـــن تـــا زمانـــی کـــه شـــما واقعیـــت 
ــر  ــد، بهتـ ــور نکرده ایـ ــق عبـ ــد و از آن عشـ را نپذیرفته ایـ
ــر نکنیـــد چـــون  ــا فـــرد دیگـــری فکـ ــه ازدواج بـ اســـت بـ
ـــر  ـــما تاثی ـــترک ش ـــی مش ـــق بر زندگ ـــر آن عش ـــایه و فک س
ــرای  ــم اول بـ ــه می کنـ ــت. توصیـ ــد داشـ ــی خواهـ منفـ
رهایـــی از ایـــن وابســـتگی اقـــدام کنیـــد و ســـپس بـــه فکـــر 

ازدواج بـــا دختـــر دیگـــری باشـــید.

این پارادوکس را حل کنید  �
درباره علاقه ای که بین شــما و دوســت آن دختر ایجاد 
شــده و این که از اول گفته ایــد نمی توانید بــا او ازدواج 
کنید، یک پارادوکس وجود دارد که بهتر اســت در این 
خصوص نیــز با خودتــان تعییــن تکلیف کنید زیــرا این 
بلاتکلیفی علاوه بر این که تصمیم گیری شــما را دچار 
مشــکل می کند، برای آن دختر نیز قابل ادامه نخواهد 
بود و احتمالا او هم خواستار روشن شدن وضعیت خود 

خواهد بود.

موانع ذهنی برای خود ایجاد نکنید  �
انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیم های شماست و 
برای این که بهترین انتخاب را داشته باشید، بهتر است 
تا جایی که ممکن اســت ذهــن خــود را از درگیری های 
عاطفی رها و بــا خیال راحت و ذهــن آرام تصمیم گیری 
کنید. هر چقدر که معیارهای شــما واقعی تر و بر اساس 
شــرایط موجود تبیین شــوند و شــما دامنــه اطلاعات و 
بررســی های خود را گســترده تر کنید، احتمال اشتباه 
کمتر می شــود. ایــن که شــما از عشــق قبلی خــود رها 
نشده اید و وابستگی عاطفی به دوست او پیدا کرده اید، 
دو نمونه از موانع ذهنی هســتند که باید رفع شوند. هر 
چند که وابستگی شما به آن دختر هم ممکن است بدون 
بررسی و تطبیق ملاک ها و معیارهای تان برای انتخاب 
همسر باشد و از طرفی شرایط فعلی خودتان را از نظر این 
که آیا آمادگی لازم برای ازدواج دارید یا نه را نیز نسنجیده 

باشید که لازم است به این نکات فکر کنید.

عاشق یکی از دوستان دختر مورد علاقه ام شدم!

چهار سال پیش با دختری آشنا شده بودم و قصد ازدواج داشتم که نشد و او را دیگر ندیدم. اصلا 
نمی دانم کجا رفت. بعد از او، دوست همان دختر به من علاقه مند و خیلی وابسته شد. البته من هم 
به او علاقه دارم اما چون قبلا به دوستش علاقه داشتم، تردید دارم به او پیشنهاد ازدواج بدهم یا 

نه؟ از اول هم به او گفتم که ما نمی توانیم با هم ازدواج کنیم.

دختری نوجوان، بسیار خجالتی، ساکت و کم رو هستم و هیچ وقت نمی توانم ازحقم دفاع 
کنم و هرکس هرچه دلش بخواهد به من می گوید و من نمی توانم حرفی بزنم. گاهی 
مواقع هم مجبورم اشتباه دیگران را گردن بگیرم. دیگران هم نقطه ضعفم را فهمیدند و 

مدام سوء استفاده می کنند. به نظرشما راهکار چیست؟

 ارتــــباط
با صفحه خانواده و مشاوره

سوالات خود را به شــماره 2۰۰۰۹۹۹ 
پیامک یا بــه راه ارتبــاط تلگرامــی ما به 
آدرس )ZendegiiSalam@( یا شــماره 

۰۹2152۰3۹15 ارسال کنید.

یک شنبه ها: دخترونه

تبعیض بین شما و برادرتان!
فرنگیس یاقوتی

در زندگی همیشه همه چیز باب میل ما نیست. 
خیلی چیزهــا اتفاق می افتد کــه فکر می کنیم 
عدالــت برقرار نشــده یا تبعیض صــورت گرفته 
اســت و از آن مهم تر این که در کنترل ما نیســت 
و مجبــور بــه رعایــت کردن شــان هســتیم. ممکن 

اســت گاهی ناراحــت یا ســرخورده شــویم اما اگر 
درباره بعضی از این اتفاق ها خوب فکر کنیم، 

می بینیــم بخــش زیــادی از آن اتفــاق به 
صلاح ما بوده است.

شــما چندمیــن فرزند خانواده هســتید 
و چند خواهر و بــرادر دارید؟ تــا به حال 
حتمــا بــرای شــما هــم پیــش آمــده که 

قوانینی توســط پــدر و مادرتان وضع شــده 
که حس کردید تبعیض اســت و حق شما ضایع 

شده، به طور مثال یک موضوع برای شما ممنوع است 
اما برای برادرتان امری عادی به حساب می آید! شاید 
در آن لحظــه برایتان ســخت بگــذرد و عصبانی شــوید 
اما اگر از حــق نگذریم در اغلب مــوارد این تبعیض ها و 
ممنوعیت ها به نفع خود شماســت و با توجه به شرایط 

جامعه، بهتر است رعایت شود.
اما موضــوع مهم این اســت کــه در ایــن مواقع چــه کار 
کنیم؟ چگونه می توانیم هم قوانین خانه را رعایت کنیم 
و هم احساس ســرخوردگی نکنیم؟ پیشــنهاد اول 
این اســت که به جــای جنگیدن با قوانیــن پدر و 
مادرتان، بهتر است کمی انعطاف پذیر باشید و 
به این فکر کنید که همه این صحبت ها و قوانین 
به خاطر این است که آن ها شما را دوست دارند. 
هر چقدر بیشتر بجنگید، شاید قوانین طولانی تر و 
سخت تر شوند و والدین تان حســاس تر. پیشنهاد دوم 
این که دوســتان خوب پیدا و آن هــا را با پــدر و مادرتان 
آشنا کنید. بخشی از سخت گیری ها به طور مثال برای 
بیرون مانــدن از خانــه در ســاعاتی از روز بــه این دلیل 
اســت که آن ها هیچ شناختی از دوســتان شما ندارند. 
به طور قطع اگر ببینند دوســتان خوبی دارید، خیلی از 
قوانین کم رنگ تر می شوند. پیشنهاد آخر هم این است 
که اگر برادر دارید، با او صمیمی شوید و از این تبعیض ها 
اصلا با او صحبت نکنید اما در عوض می توانید در خیلی 
از مواردی کــه قانون خانه برای شماســت و برادرتان از 

آن مبراســت، از خود برادرتان کمــک بگیرید. به 
طور مثال اگر قانون خانه شــما این اســت که 

قبل از تاریک شــدن هوا در خانه باشید، 
می توانید همراه برادرتان کمی بیشــتر 
از تاریکی هوا، بیرون از خانه باشید و این 
امر امکان پذیر نیست جز در مواردی که 

روابط خواهر و برادری خوب و صمیمانه 
است.

آن چه منظور واقعی آن هاستآن چه میکرومدیران مزمن می گویند

به آن ها برای انجام وظایف شان بر اساس استانداردهای خودم اعتماد ندارم.اگر این کار به درستی انجام نشود، چیزهای زیادی در خطر قرار می گیرند.

اگر خودم به صورت مرتب امور را پیگیری نکنم، کارها انجام نمی شود.اگر آن را به موقع انجام ندهیم، ممکن است اعتبارم کم شود.

هر زمان که خودم دست از کنترل کارها برداشتم، اشتباهی رخ داد و دیگر تمایلی به خطر کردنِ دوباره ندارم.اگر خودم درگیر کارها نشوم، کارها را خراب می کنند.

اگر در کارها درگیر نشوم، چطور توانایی و ارزش خودم را به اثبات برسانم؟مسئول مافوقم از من می خواهد که شدیدا در کارها درگیر شوم.

مشاوره
ازدواج


